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   حافظون 

عنوان، فعالیت خود را رسـمیت  با همین    90آغاز به کار و از سـال    86از سـال  قرآنی اسـت که  - آموزشـی معارف دینی حافظون یک مؤسـسـه  

 تمرک  فعالیت های این موسـسـه بر روی دو حوزه 
 
های آمادگی کنکور ارشـد  ی »دوره های آزاد معارف دینی و قرآنی« و »کلاس بخشـید. ابتدااا

های اقماری دیگری نی  در کنار آن  و کارشــناســی حافظان قرآن« بود ولی به مرور زمان به لحای کمی و کیوی توســعه پیدا کرده و م موعه 

 شکل گرفتند. 

 در حال حاضر مراک  و فعالیت های حافظون را می توان به شرح زیر توضیح داد: 

 آموزشگاه کنکور تحصیلات تکمیلیِ ارشد و دکتریِ الهیات -1

وند،  قدیمی نا شـ ور با حافظون آشـ ر کشـ رتاسـ ی حافظون، که موج  گردیده مؤمنین فرهیخته در سـ ترین فعالیت م موعه آموزشـ

ــت. اکنون بعد از حدود یک دهه فعالیت  ــهای الهیات اس ــد و دکتری گرایش ــی ارش ــناس خدمات حافظون در زمینه کنکور کارش

رین، به روز ترین و مویدترین خدمات در زمینه تحصـیلات تکمیلی الهیات  توانیم با اطمینان مدعی شـویم که حافظون، کاملتمی

ها، محصـوتت به  دهد. تنوع خدمات، تنوع رشـتهارااه میی الهیات  ی گرایشـهای رشـتهکلیهمندان  در سـحح کشـور را به علاقه

 مالی از این خدمات عبارتند از:اجهاست. و... تنها بخشی از این ویژگیبه دو صورت آنلاین و آفلاین روز، آموزش م ازی  

 )حضوری و آنلاین(  های آمادگی کنکوردوره . 1
ه گراین قرآن و ی دوره  40تا کنون بالغ بر   ها در سـ ت. این کلاسـ ح حافظون برگ ار گردیده اسـ د و دکتری الهیات توسـ کنکور ارشـ

.  باشـدمی)ویژه حوای قرآن( ، ارشـد و دکتری    حدیث، فقه و مبانی حقوق و فلسـوه و حکمت اسـلامی و در سـه مقحع کارشـناسـی

ها در ضـمن در سـالهای اخیر این کلاس  ها هسـتند.های این کلاسهای تک رقمی کنکور از خروجیهمه سـاله بسـیاری از رتبه

 نمایند.به صورت م ازی نی  برگ ار گردیده و داوطلبان از سرتاسر کشور در آن شرکت می

 های آموزشیبسته . 2
بین دانشـ ویان و داوطلبان  ، در  دانشـگاه به دانشـگاه، خانه به خانه و نامه های حافظون در سـرتاسـر کشـورها و تسـتنامهدرس

الذکر و در دروس عمومی مثل ادبیات عرب و زبان  توان مدعی شــد در ســه رشــته فوقشــود. با اطمینان میدســت به دســت می

باشـد. به روز رسـانی سـاتنه و انحباق بر کنکور هر سـال، اشـتمال  ها کاملا  کافی و وافی نی  میانگلیسـی، برای کسـ  باتترین رتبه

شـده در حدود  های حسـابنامه ها، تلخیصسـؤاتت کنکورها، طبقه بندی موضـوعی و پاسـخنامه کاملا  تشـریحیت تسـت  بر همه

ــتر جهـت توهیم بهتر، محتوای طبقـه ــیحی بیشـ ــلی، محـالـ  توضـ ــدهبیـک پن م منـابع اصـ ــ م، حـذف زوااـد  نـدی شـ ی منسـ

 های ارشد و دکتری  غیرکاربردی و... تنها بخشـی از دتیلی است که موج  گردیده است حافظون تنها گ ینه داوطلبان در کنکور 

 باشد.
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 های آموزشیویدئو . 3
گیری از تدریس اســاتید برجســته  به حضــور در کلاس درس و بهره  داوطلبان کنکورهای ارشــد و دکتریو   نیاز مبرم دانشــ ویان

گیری حافظون با بهرهموج  گردید  ی دانشـ ویان در اقصـی نقاک کشـورهمه  و فراهم نبودن این امکان برای ؛الهیات از یک سـو 

 از اساتید محرح کشور، دوره های آموزشی متعددی را به صورت ویداویی تولید و ارااه نماید.  

ی ویداوها در هر  بهترین اسـاتید و امکان مشـاهده گیری از تدریسی تدریس اسـاتید، اسـتواده و بهرهی چند بارهمکان مشـاهدها

تزم به ذکر اسـت    مندان مواجه شـوند.علاقه  نظیراسـتقبال بیبا های ویداویی حافظون  که بسـتهمکان و زمان باعث شـده اسـت  

 باشند.های موسسه حافظون میویداوهای آموزشی، کاملا  مبتنی بر کتاب

 های هفتگی، ماهانه و جامع آزمون . 4
دن برای کنکور می د، برنامهبرای داوطلبی که در حال آماده شـ د کند، محالعاتن  های  ری ی و آزمونباشـ داامی که مدام او را رصـ

ای حافظون،  های هوتگی و دورهرسـد. آزمونرا جهت دهد، اشـکاتتن را به او گوشـ د نماید، بسـیار ضـروری و حیاتی به نظر می

ــت پیـدا  بـه داوطلبـان کمـک می ــت تری دسـ هـا را مرور  و بتواننـد بـه انـدازه کـافی درس  کردهکنـد کـه هم بـه یـک برنـامـه ری ی درسـ

 خو بگیرند.   واقعی آزمون  زنی و تنظیم وقت و دیگر شرایحنمایند و هم مدام در شرایح آزمون قرار گرفته و با تست

   های آزاددوره -2

هایی مانند روش تحقیق، مقاله نویســی، آمادگی مصــاحبه، های آزاد و کارگاههای آمادگی کنکور، کلاسحافظون علاوه بر دوره

 نماید.و... نی  برگ ار میقرآن، مکالمه عربی، دوره های زبان انگلیسی توسیر تدبر و  متن خوانی عربی، ت  یه و ترکی  قرآن،  

 هاسایر مجموعه  -3

های زیر را نی  تأسـیس نموده و در حال حاضـر مشـ ول به های دینی و تربیتی خود، م موعهمؤسـسـه حافظون در راسـتای فعالیت

 باشند.فعالیت می

 نشر آیات  . 1

 دبستان قرآنی پسرانه آیات  . 2

 دبستان قرآنی دخترانه آیات  . 3
 



 

 

 

 مقدمه مؤلف
 

ــت. هر کس که علاقه ــلامی اس مند به محالعه و پژوهن در ژرفای فرهنگ و علوم زبان عربی زبان قرآن کریم و زبان فرهنگ و تراث اس

هایی اسـت که ترین گامآموختن دسـتور زبان عربی اعم  از صـرف و نحو یکی از مهماسـلامی باشـد، ناگ یر باید زبان عربی را فرا گیرد. 

 تدریس و تدارس اســت، ســحح چهار  اکنون در بســیاری از دانشــگاهباید در این جهت برداشــته شــود. کتابی که هم
 

های ایران محل

کتاب »مبادئ العربیة« نگاشـت  رشـید شـرتونی اسـت. این کتاب در چهار سـحح نگاشـته شـده که سـحح چهار آن دارای دو بخن صـرف  

مباحث را با و نحو اسـت. از آن ا که نقشـ  هوایی مباحث در سـحوح پیشـین ارااه شـده و این آخرین سـحح اراا  محال  اسـت، نویسـنده  

ــتند ارااه می ر هس ــ وی ایرانی با کند. بدون تردید مواجه  دج ایات کامل و با ارجاع به مباحثی که به لحای ترتی ت آموزش متأخ  انش

 کند.این کتاب بدون آنکه سحوح پیشین را گذرانده باشد، او را دچار سردرگمی و عدم ارتباک کامل با محال  کتاب می

ی است و به زبان عربی به عنوان زبان  
 
ف مسـیحی کتاب در نگارش این کتاب بین از آنکه دینی باشـد، مل

 
از سـوی دیگر انگی   مؤل

ــمـتنگرد. تعریضوحی و زبـان قرآن کریم نمی ــخی درخور دارد،  هـایی کـه در برخی قسـ هـای کتـاب بـه قرآن کریم دارد گواینکـه پـاسـ

بَه  شـاهدی بر این محل  اسـت. باور او به آیین مسـیحیت تا جایی اسـت که در ذکر نمونه
َ
ل ای برای منادای مندوب عبارت: »وا مَنْ صـَ

ح کتاب نی  مخوی مانده است )قسم النحو، صالیَهوداهْ« را مثال می دی(.217آورد که از دیدت منقِّ  ، تنقیح حمید محم 

تر و با تأکید بر قرآن کریم ارااه شــود. از آن ا که این نامه تلاش شــده مباحث کتاب مبادئ العربیة در ســححی عمیقدر این درس

ت تواد  طلاب و دانشـ ویانی خواهد بود که مباحث صـرف و نحو را دسـ  مورد اسـ
 
اند، ج ایات هر  کم یک دور درس گرفتهکتاب عمدتا

ل صـرف و نحو همنون    مبحث در جای خود عنوان شـده اسـت. در برخی موارد قواعد مذکور در کتاب مبادئ العربیة با منابع دسـت او 

ابن هشـام  مغنیو  اوضر شالسسریل ق(،   ۶72ابن مالک ) تسری  و  الف  ق(،   ۶8۶الدین اسـترآبادی )رضـی  شرح شایه  و   شرح ششریه  

شـــمونی )  7۶9ق( و شـــروح ابن عقیل )  7۶1)
 
ر داده    911)ق( و ســـیوطی   900ق(، ا ق( بر الویه م ایرت دارد که در این کتاب تذک 

ای در کتاب مبادئ العربیة ذکر شـــده که در این منابع معروف نیســـت؛ در این حالت آدرس  قاعده  شـــده اســـت. در برخی موارد نی 

 محل  در کتاب مبادی ذکر شده است.

ــ  قرآنی حافظون با این امید   ــس ــر آیات و مؤس ــرفدرسنش دهد که دقایق قرآن  مندان قرار میرا در اختیار علاقه و نحو   نامۀ ص

ــتور زبـان عربی بین از پین بر آنـان عیـان گردد و زمینـه نس و بهرهکریم بـا یـادگیری عـالمـانـ  دسـ
 
ــاز ا ــتر آنـان از این خ انـ   سـ وری بیشـ

ه.عظیم الهی  
 
  گردد. ان شاء الل
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 تصغیر  

 

ف با اف ودن یاء سـاکن اسـت که دتلت بر تصـ یر، تحقیر، تقلیل، تقری  یا تحب   اسـم نخسـت    1تصـ یر ت ییراتی در سـاخت اسـم متصـر 

ات )درهممی مـ رَیْهت م و د  ل )مردک(، دَرَاهت جَیـْ ل و ر  ک(، رَجـ  ل )کوه کوچـ بَیـْ ل و ج  د: جَبـَ اننـ د مـ   کنـ
َ

ل بَیـْ
 
 الم رب و ق

َ
ل بـْ

َ
دک(، ق ای انـ هـ

نَيَّ )پسرکم(.  الم رب )اندکی پین از م رب(، ابني و ب 

ی زااد باشـد اعمال میهای پنجحرفی و چهارحرفی و نی  اسـمهای سـهتصـ یر در محلق اسـم شـود.  حرفی که حرف پین از آخر آنها مد 

ورتی که  وم را در صـ اکن(، حرف سـ م را مضـموم و حرف دوم را موتوح کرده و پس از اف ودن یاء تصـ یر )یاء سـ ل اسـ در تصـ یر، حرف او 

یر.حرفی بود مکسور میاسم نخست چهارحرفی یا پنج صَیْوت ور و ع  صْو  یح، ع  صَیْبت صْباح و م  ر، مت یْتت
َ
ف تَر و د 

ْ
یْم، دَف

َ
ل

 
م و ق

َ
ل

َ
 کنیم مانند: ق

 :نکات 

ی منقلبه بود، در تصـ یر به اصـل خود برمی .1 ن، می ان اگر حرف دوم مد  یَیْقت ن و م  وقت یَیْ ، م  وَیْ ، ناب و ن  گردد مانند: باب و ب 

ة، وَیْمـَ
 
ه، قیمـة و ق وَیـْ اه( و م  یـ اء )جمع: مت ت، مـ وَیْقیـ ات و م  وَیْ ین، میقـ نَیْنیر، قیراک )جمع:   2و م  انیر( و د  دَنـَ ار )جمع:  دینـ

یح. رَیْرت
 
راریح( و ق

َ
 ق

یَیْد. استثناء:  عید و ع 

م.قل  به واو میاگر حرف دوم الف زااده یا منقلبه از هم ه بود، در تص یر   .2 وَیْدت
 
ر، آدَم و أ وَیْعت

 
ر و ش  شود مانند: شاعت

ی بود، ابتدا به یاء قل  شـده و سـپس در یاء تصـ یر ادغام می .3 تَیِّ ، رَغیف و اگر حرف سـوم حرف مد  تاب و ک  شـود مانند: کت

َ یِّ . ف، عَ وز و ع  یِّ
َ

غ  ر 

صل به موارد زیر باشد:حرف پس از یاء تص یر کسره می .4  گیرد مگر آنکه مت 

بَیْرَ  . أ بْری و ک  َ یْرَ ، ک 
 

مَیْراء.علامات تأنیث مانند: ش ر  و ش  ی، حَمْراء و ح 

صـیل = زمان   . ب
َ
وَیْقات، آصـال )جمع أ

 
وْقات و أ

َ
طَیْوال، أ

 
طْوال و أ

َ
الف جمع تکسـیر یا اسـم توضـیل از ناقص مانند: أ

ی و 
َ
عْل

َ
وَیْصال، أ

 
یْهَی.بین عصر و غروب( و أ

َ
ش

 
هَی و أ

ْ
ش

َ
ی، أ

َ
حَیْل

 
ی و أ

َ
حْل

َ
ی، أ

َ
عَیْل

 
 3أ

دَیْمان. . ز حَیْشان، نَدْمان و ن  ثَیْمان، عَحْشان و ع  ثْمان و ع  م یا وصف مانند: ع 
َ
 »ان« زاادتین در عَل

م یا وصــف بود، کســره می توجّه:
َ
نْ ان و اگر »ان« زاادتین در غیر عَل رَیْحین، فت رْحان )گر ( و ســ  گیرد مانند: ســت

یْحین.
َ
ل حان و س 

ْ
ل نَیْ ین، س 

 
 ف

نَیْدات. . د نْدات و ه  ، هت بَیْلانت  علامات تثنیه و جمع سالم مانند: جَبَلانت و ج 

ث معنوی سـه .5 ره را میاگر اسـم )موصـوف( مؤن  رْ  و حرفی بود، در تصـ یر تاء تأنیث مقد 
َ
ة، أ مَیْسـَ

 
مْس و شـ

َ
آوریم مانند: شـ

یَ  یْنَة، عَیْن و ع 
َ

ذ
 
ن و أ

 
ذ

 
نَیْدَ ، أ نْد و ه  وَیْهَة، هت

 
یاه( و شـ وَیْرَ ، شـا  )جمع: شـت وَیْرَ ، دار و د  ة، نار و ن  رَیْضـَ

 
نْت و أ ة، بت یَّ صـَ ا و ع  یْنَة، عَصـ 

ة. خَیَّ
 
خْت و أ

 
ة، أ نَیَّ  ب 

رَیْس. استثناء: رْس )زوجه( و ع  رَیْ ، عت عَیْل، حَرْب و ح  رَیْع، نَعْل و ن  رْع )زره، لباست خانه( و د  وَیْس، دت
 
وْس )کمان( و ق

َ
 ق

 
1. diminution 

 چون اصل آن از قِوام است.  -2
فعل وصفیامّا اگر حرف پس از یاء تصغیر متّصل به الف  -3

ُّ
عَیْمِي.  از ناقص بود، کسره می أ

ُ
عْمَی و الأ

َ
 گیرد مانند: الأ
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ــ یر برمی .6 ــم محـذوف منـه بود، حرفت محـذوف در تصـ بْن و اگر اسـ ة، ات دَیّـَ د و ی ـ ، یَـ مَي  ، دَم و د  خَي 
 
خ و أ

َ
، أ بَي 

 
ب و أ

َ
گردد مـاننـد: أ

. مَي  سْم و س  ، ات نَي   ب 

ــ یر باقی می توجّه: نَة و اگر عو ت حرف محذوف تاء تأنیث آمده بود، در تصـ ــَ ة، سـ
َ
یْل ــَ صـ ة و و 

َ
ل ــت زَیْنَة، صـ نَة و و  ماند مانند: زت

ة. نَیَّ نَیْهَة/ س   س 

ر می .7 ت، لوظ آن مصـ  
 
ر میدر تصـ یر جمع قل ا در تصـ یر جمع کثرت، ابتدا مورد آن را مصـ   ود ام  ورتی  شـ کنیم؛ آنگاه در صـ

ث سـالم آن را جمع میکه ذکور عقلاء بود با پایانه ر سـالم و در غیر این صـورت با پایان  جمع مؤن  بندیم مانند: های جمع مذک 

ت   رونَ، ک  وَیْعت
 

عَراء و شـ
 

جَیْلونَ، شـ جال و ر  ل؛ و مانند: رت رَیْ ت
 
ل و أ رْج 

َ
دَ ، أ عَیْمت

 
دَ  و أ عْمت

َ
طَیْوال، أ

 
طْوال و أ

َ
روف و   أ بات، ح  تَیِّ و ک 

وَیْقات. یاق )جمع ناقة( و ن  مَیْلات، نت مال )جمع جَمَل( و ج  رَیْوات، جت  ح 

ر می .8 ــ   ل مص م مرک   اضــافی یا مَْ جی، ج ء او 
َ
ــ یر عَل ــنادی  در تص س   ات

م مرک 
َ
ا عَل ب. ام  عَیْدي کَرت ، م  هت

 
بَیْد الل ــود مانند: ع  ش

ر نمی  شود.مص  

ر نمیاسم .9 مَیْت،هایی که بر یکی از اوزان تص یر آمده باشند، مص   عَیْ .  1شوند مانند: ک 
 

رَیْد، ش  د 

ر برخی اسـمتصـ یر خاص  اسـم .10 ر  های معرب اسـت ولی سـاخت مصـ   ه با سـاخت مصـ   های مبنی نی  به کار رفته اسـت که البت 

ا، های معرب متواوت اسـت. این موارد عبارتند از اسـماسـم یَّ
َ
ول

 
ولی و أ

 
، أ انت ، تانت و تَیَّ انت یَّ

َ
ا، ذانت و ذ ا، تا و تَیَّ یَّ

َ
های اشـار : ذا و ذ

؛ و اسـم اءت یَّ
َ
ول

 
وتءت و أ

 
، اأ انت تَیَّ

َّ
تَانت و الل

َّ
، الل انت یَّ

َ
ذ

َّ
ذانت و الل

َّ
ا، الل تَیَّ

ُّ
ا / الل تَیَّ

َّ
تي و الل

َّ
ا، ال یَّ

َ
ذ

َّ
ذي و الل

َّ
ونَ،  های موصـول: ال یُّ

َ
ذ

َّ
ذین و الل

َّ
ل

ات. تَیَّ
َّ
تي و الل

 
 اللا

ر به کار رفتهدر زبان عربی برخی اسم .11  ها عبارتند از:اند که محابق قواعد تص یر نیستند. این اسمهای مص  

ب قَیْرت بَیْنون، عَقْرَب و ع 
 
مَة، بَنون و أ یْلت

َ
غ

 
مَة و أ

ْ
ل یَة، غت یْبت صـَ

 
بْیَة و أ یان، صـت نَیْسـت

 
ل، إنْسـان و أ وَیْ ت ل و ر  ة رَج 

َ
یْل

َ
بان، ل َ یْرت ب و م  ان، مَْ رت

یَ  یْشت
َ

ش ة و ع  یَّ انات(، عَشت یَّ
َ

ش یان )جمع: ع  یْشت
َ

ش ي  و ع  ان، عَشت یَّ
َ

ش شاء و ع  یَة، عت یَیْلت
 
 ة.و ل

مَیْ  .12
 
!« اسـت مانند: »یا ما أ حْلاه 

َ
!« و »ما أ نَه  حْسـَ

َ
!«، »ما أ حَه 

َ
مْل

َ
حَ از موارد تصـ یر شـاذ، تصـ یر صـی   تع    در سـه کلم : »ما أ لت

دَنَّ لنا!«.
َ

ا ش ْ تن   2غت

  

 
 کُمَیْت: اسب سرخی که به سیاهی بزند.  -1
سْيُ: آهوبّ ه قوی شد و سرپای خود ایستاد.  -2  ِ زْلان: جمع َ زال. شَدَنَ الظت
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 نسبت  

 

. نسب  ، جَعْوَري  ، شیرازي  د به آخر اسم است تا به انتساب چی ی به آن دتلت کند مانند: إیراني   اف ودن یاء مشد 

 پردازیم:نسبت احکام و قواعدی دارد که ذیلا  به آن می

ي، جامعة )دانشــگاه( و  .1
 
ة و مک

 
قبل از نســبت باید اســم را از علامات تأنیث، تثنیه و جمع ســالم عاری ســاخت مانند: مک

. مي 
ِّ
مون و معل

 
، معل راقي  راقانت )کوفه و بصره( و عت ، عت  جامعي 

بت به آن اف وده می .2 م باشـد یاء نسـ
َ
به عَل م یا شـ

َ
ر دارد، عَل ورت جمع مکسـ  ا اگر اسـمی که صـ . ام  اري  ار و أنْصـ ود مانند: أنْصـ شـ

.اگر چنین نباشد، یاء نسبت به ساخت مورد اف وده می دي  د و مَسْ ت  شود مانند: مَسَاجت

ر جای  می نکته: ون اف ودن یاء نسبت را به محلق جمع مکس  .کوفی  ولي  ض 
 
، ف ، فرااضي  ، کنااسي  بي  ت  ، ک   دانند مانند: ملااکي 

ل و حرفی مکســور العین در نســبت موتوح میهای ســهحرف دوم اســم .3 بت ، إت
ر )پلنگ( و نَمَري  ، نَمت د و کَبَدي  شــود مانند: کَبت

. کي 
َ
ك و مَل ، مَلت بَلي   إت

.  اسم ممدودقواعد نسبت در   .4 ناوي  نااي  و بت ، بت
ي  ، سَمااي  و سَماوت ي  ، بَیْضاوت ااي  رَّ

َ
 مانند قواعد تثنیه در آن است مانند: ق

 از قرار زیر است: اسم مقصورقواعد نسبت در   .5

.اگر الف، حرف سوم اسم باشد قل  به واو می . أ ي  تَوت
َ
ی و ف ت 

َ
، ف ي  ا و عَصَوت  شود مانند: عَص 

، اگر الف، حرف پن م اسـم به بعد باشـد در نسـبت حذف می . ب ي  رْتَضـت ی و م  رْتَضـ  ، م  ي  حَوت صـْ ی و م  حَو  صـْ شـود مانند: م 

. ي  وت
ْ

سْتَش ی و م  و 
ْ

سْتَش  م 

اگر الف، حرف چهارم اسـم و حرف دوم سـاکن باشـد، هم جای  اسـت الف حذف شـود و هم جای  اسـت قل  به واو  . ز

. ي  قَوت
ْ
/ عَل ي  قت

ْ
ی و عَل ق 

ْ
، عَل ي  / مَعْنَوت ي  ی و مَعْنت  شود مانند: مَعْن 

ــور الف تأنیث بود علاوه بر دو حالت فوق، می نکته: ــم مقص توان قبل از واو، الوی قرار داد مانند: اگر الف در اس

. نْیاوي  / د  نْیَوي  / د  نْیي  نْیا و د  ، د  ي  بْرَاوت / ک  ي  بْرَوت / ک  ي  بْرت بْرَی و ک   ک 

شـود مانند: بَرَدَی )نهر دمشـق( و اگر الف، حرف چهارم اسـم و حرف دوم متحر ک باشـد، الف در نسـبت حذف می . د

. ي  ، جَمََ ی )چارپای تندرو( و جَمَ ت  بَرَدي 

مانند حکم الفت اسـم مقصـور در نسـبت اسـت با این تواوت که هرجا یاء قل  به واو شـد ما قبل آن   اسـم منقوصحکم یاء در   .6

.موتوح می ي  عْتَدت ي( و م  عْتَدت عْتَد، )الم  ، م  / قاضي  ي  ، قا ، )القاضي( و قاضَوت ي  َ وت
َ

ي( )غمگین( و ش  ت
َّ

ج، )الش
َ

 شود مانند: ش

 به قرار زیر است: اسماء مختوم به یاء مشدّدقواعد نسبت در   .7

ــل خود   . أ ــت به اص ــده و یاء نخس ــت، یاء دوم قل  به واو ش د تنها یک حرف وجود داش ــد  تبدیل اگر قبل از یاء مش

.می ي  ، طَي  )ک و ي( و طَوَوت ي   شود مانند: حَي  )ح ي ي( و حَیَوت

ل حذف و یاء دوم قل  به واو می . ب د دو حرف وجود داشت، یاء او  ، نَبي  اگر قبل از یاء مشد  ي  وت
َ
شود مانند: عَلي  و عَل

. ي  بَوت بَي  و ص  ، ص  ي  صَوت
 
صَي  و ق

 
، ق رَوي 

َ
ري  و غ

َ
، غ وي 

َ
، وَلي  و وَل  و نَبَوي 

د   . ز د ســه حرف به بات وجود داشــت، در صــورتی که هر دو یاء زااد )غیر ریشــه( بودند یاء مشــد  اگر قبل از یاء مشــد 

.حذف شده و یاء نسبت اف وده می ، شافعي  و شافعي  ي  رْست ي  و ک  رْست  شود مانند: ک 
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ــت یکی از آنهـا را حذف و  د را حذف نمود و هم جای  اسـ ــد  ــت یاء مشـ ا اگر یکی از آنهـا منقلبـه بود هم جای  اسـ ام 

. ي  / مَرْمت ي  ي  و مَرْمَوت ، مَرْمت ي  / مَهْدت ي  ي  و مَهْدَوت  دیگری را قل  به واو کرد مانند: مَهْدت

 العین نباشد به ترتی  به وزن .8
 

عَیْلة« بود، در صورتی که مضاعف یا معتل
 
عیلة« و »ف

َ
« اگر اسم بر وزن »ف عَلي 

 
« و »ف عَلي 

َ
های »ف

.منسوب می َ ني  َ یْنَة و م  ، م  هَني  هَیْنَة و ج  ، ج  ، عَقید  و عَقَدي  بَلي 
َ
بیلة و ق

َ
، ق رَضي 

َ
ریضة و ف

َ
، ف  شوند مانند: مَدینة و مَدَني 

 العین باشـند، همان لوظ آنها منسـوب می
 

ا اگر مضـاعف یا معتل ، طَویلة و ام  ، جَلیلة و جَلیلي  شـود مانند: حَقیقة و حَقیقي 

. وَیْري  وَیْرَ  و ن  ، ن  یْلي 
َ
ل

 
ة و ق

َ
یْل

َ
ل

 
، ق  طَویلي 

،   سـه اسـم بر این دو وزن هسـتند که برخلاف قاعد  فوق همان لوظ آنها منسـوب شـده  اسـتثناء: اسـت: طَبیعة و طَبیعي 

 . دَیْني  دَیْنَة و ر  ، ر   سَلیقة و سَلیقي 

ة« یاای اللام بود، در نســبت به ترتی  به وزن .9
َ
عْل

َ
ة« واوی  اللام و اســم بر وزن »ف

َ
عْل

 
« اگر اســم بر وزن »ف ي  عَلت

َ
« و »ف عَلي 

 
های »ف

.شوند با این تواوت که در دست  اخیر، یاء به واو قل  میتبدیل می ي  رَوت
َ
رْیَة و ق

َ
، ق ي  حَوت حْوَ  و خ  ، خ  ي  رَوت رْوَ  و ع   شود مانند: ع 

 و حرفی جانشین آن نشده باشد:  1های محذوف منه اگر محذوف تم الکلمه باشددر اسم .10

.اگر محذوف در تثنیه برمی . أ خَوي 
َ
، أ بَوي 

َ
 گردد، واج  است که در نسبت هم برگردد مانند: أ

گردد، هم جای  اســت که به همان صــورت منســوب شــود و هم جای  اســت که حرف  اگر محذوف در تثنیه برنمی . ب

مي  و 
َ
، ف ي  و دَمَوي  .محذوف در نسبت برگردد مانند: دَمت ، یَدي  و یَدَوي  وَهي 

َ
مَوي  و ف

َ
 ف

ا اگر حرفی جانشین آن شده باشد:  ام 

اگر حرفت جانشـین هم   وصـل باشـد، هم جای  اسـت که به همان صـورت منسـوب شـود )بهتر( و هم جای  است که  . أ

. سْمي  و سَمَوي  ، ات
بْني  و بَنَوي  وَ  حذف و حرف محذوف بازگردانده شود مانند: ات  عت

،   . ب َ وي 
 
، ل نَوي  ت مانند: سـَ وَ  و بازگرداندن حرف محذوف واج  اسـ د، حذف عت ین تاء تأنیث باشـ اگر حرفت جانشـ

. وَوي 
َ

وَهي  و ش
َ

 ش

م .11 اختن اسـ وب سـ ود و هم در منسـ بت اف وده شـ ت به همانْ لوظ یاء نسـ حیح بود هم جای  اسـ های دوحرفی اگر حرف دوم صـ

. ي  / کَم  م شخص باشد( و کَمي 
َ
 جای  است حرف دوم مضاعف شود مانند: کَمْ )اگر عَل

ه بود باید حرف دوم مضاعف شود )اگر حرف دوم الف بود، بعد از آن هم ه یا واو آورده می
 
ا اگر حرف دوم عل شود( مانند: ام 

. ي  / توت م شخص باشد( و تاي 
َ
، ت )اگر عَل ي  وِّ

َ
م شخص باشد( و ل

َ
وْ )اگر عَل

َ
 ل

م اف وده می .12
َ
سنادی، یاء نسبت به صدر عَل   ات

م مرک 
َ
.در منسوب ساختن عَل حي  بَّ

َ
ا و تَأ حَ شرًّ بَّ

َ
 شود مانند: تَأ

ــبت هم می م مرک   مَْ جی، یاء نس
َ
ي  در عَل  ترکی  و هم به هر دو ج ء مانند: مَعْدت

 
ــود و هم به کل ل اف وده ش تواند به ج ء او 

. / مَعْدَوي  کَرَبي  بي  ي کَرت / مَعْدت ب و مَعْدَوي   کَرت

م مرک   اضـافی بسـته به اینکه التباس پین نیاید یاء نسـبت می
َ
 ترکی  اضـافه شـود در عَل

 
ل، ج ء دوم یا کل تواند به ج ء او 

. هي 
 
ه و عبدالل

 
، عبدالل ، عَبْد مَناف و مَنافي  اي  مْرت ؤ  القَیْست و ات مْر   مانند: ات

 

:نکات 

 ها عبارتند از:شوند. این ساختنمیهایی که خودْ معنای نسبت دارند به یاء نسبت اف وده ساخت .1

 
 گردد مانند: شِیَ) و وِشَويّ، دِیَ) و وِدَويّ. گردد مانند: عِدَ( و عِدِيّ، صِلَ) و صِلِيّ. امّا در معتلّ اللام بازمیاگر محذوف فاء الکلمه باشد، در صحیا اللام بازنمی -1
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سْو (. م )صاح  طعام(، کاس، )صاح  کت ر، طاعت ن، تامت ل )که بر صاح ت چی ی بودن دتلت کند( مانند: تبت  فاعت

ل )صاح  عمل(.  س )صاح  لباس(، عَمت بت
َ
م )صاح  طعام(، ل ل )که بر صاح ت چی ی بودن دتلت کند( مانند: طَعت عت

َ
 ف

از )کون اغ )رنگرز(، خَر  اک، صَب  ار، خَی  ال )که دتلت بر حرفه کند( مانند: عَح  ع 
َ
از )پارچهف  فروش(.دوز(، بَ  

وْرَ « )انقلاب(   .2
َ
ه کرد که با اسـم منسـوب از کلم  دیگر مشـتبه نشـود مانند اسـم منسـوب از »ث باید در سـاخت اسـم منسـوب توج 

وْر« )گاو نر( اشتباه می
َ
« باشد با اسم منسوب از کلم  »ث وْري 

َ
« است. زیرا اگر »ث وْرَوي 

َ
 شود.که »ث

اند. برخی از آنها به ترتی  حروف هایی در زبان عربی کاربرد دارند که محابق قواعد فوق الذکر سـاخته نشـدهاسـم منسـوب .3

 الوبا عبارتند از:

قَ 
َ
هامة(، ث هام، )تت ــر (، تت ري  )البص ــْ ص نافي  )دارای بینی ب ر (، بَحْراني  )بَحْرَین(، بَدَوي  )بادیة(، بت

َ
ة(، أ مَیَّ

 
مَوي  )أ

َ
قیف(،  أ

َ
وي  )ث

وحاني    باني  )دارای گردن ب ر (، ر 
َ
(، رَق اني  )رَب  هْري  )دَهْر(، دَیْراني  )دَیْر(، رَبَّ رَ مَوْت(، د  ــْ رَمي  )حَضـ ــْ مي  حَضـ

َ
ل ــ  )روح(، سـ

نْعاني   دْراني  )دارای سـین  ب ر (، صـَ عْراني  )دارای موی بسـیار(، صـَ
َ

ومي  )الشـام(، شـ
َ

وم، و شـ
َ

هْل(، شـ هْلي  )سـَ یْم(، سـ 
َ
ل )سـ 

 
 
رْق یار(، مت حْیاني  )دارای رین بسـ

َ
رَیْن(، ل

 
ي  )ق رَشـ

 
مس(، ق مي  )عبد شـ

َ
ه(، عَبْشـ

 
لي  )عبدالل (، عَبْد  نْعاء(، طااي  )طَي  ي   )صـَ سـ

اني  و یَ  ل(، یَمـ یْـ
َ

ذ لي  )هـ 
َ

ذ ــر (، هـ  اصـ راني  )نـ ــْ بَح(، نَصـ اک، )النَّ ة النون( و نَبـ ثـ
 
اطي  )مثل ان، )امرؤ القیس(، مَرْوَزي  )مَرْو(، نبـ مـ

 )الیَمَن(.
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 اسماء عدد  

 

شوند. در زبان عربی عددت ترتیبی حکم نعت را برای منعوت خود  تقسیم می  2و ترتیبی 1ها به دو دست  اصلیبیشتر زباناسماء عدد در  

تدارد و از این ــوـ ام صـ د تمـ اننـ عراب از منعوت خود پیروی میرو مـ ا در جنس، عـدد، تعریف و تنکیر و ات ل،  هـ وَّ
َ
درس اص د: الـ اننـ د مـ کنـ

وَل.
 
، الدروس اص تنت وَّ

َ
 الدرسان اص

 گذاریم.تری دارد، ابتدا آن را به بحث میشود و قواعد پینیدهاز آن ا که عدد اصلی به عنوان اصل برای عدد ترتیبی محسوب می

 عدد اصلی

 کنند:عدد اصلی را در چهار دسته بررسی می

 عدد مورد: اعداد یک تا ده و نی  اعداد صد، ه ار، میلیون و میلیارد. •

 شود.گوته می 19تا   11عدد مرک  : به اعداد   •

 گویند.می 90تا   ۴0،  30،  20اعداد عقود: به اعداد   •

 و مانند آنها. 39تا   31،  29تا  21گویند یعنی عدد معحوف: به اعداد بین دو عَقْد می •

 عدد مفرد 

ی در زبان عربی به صـورت نعتت اختیاری بعد از این سـاختاعداد یک و دو به جهت وجود سـاخت روند و ها به کار میهای مورد و مثن 

.در جنس از آن پیروی می ، مقالتانت اثنتانت  کنند مانند: کتاب واحد، مقالة واحد ، کتابانت اثنانت

ــافه می ــه تا ده به معدودت خود اض ــورت جمع  اعداد س ــوند و جنس آنها مخالف جنس معدود خواهد بود. معدود در این اعداد به ص ش

.م رور می رْبَع  مقاتت،
َ
، أ ، ثلاث  مقاتت، رْبَعَة  کت ،

َ
، أ  آید مانند: ثلاثة  کت ،

ــتثناء: ــورت مورد م رور می  اسـ مااة،  تنها جایی که معدود این افراد به صـ
 
ــد مانند: ثلاث آید، زمانی اســـت که معدود عدد »مااة« باشـ

مااة، )پانصد(. مااة، )چهارصد(، خَمْس  رْبَع 
َ
 )سیصد(، أ

ث یکســـان به کار میاعداد صـــد، ه ار، میلیون و میلیارد به معدودت خود اضـــافه می ر و مؤن  روند مانند: مااة  شـــوند و برای معدود مذک 

. / مقالة، یار  کتاب،
ْ
ل ، مت یون  کتاب، / مقالة،

ْ
، مَل / مقالة، ف  کتاب،

ْ
ل
َ
، أ / مقالة،  کتاب،

:نکات 

یار« واژه .1
ْ
ل یون« و »مت

ْ
ث اسـت. »مَل ر و عدد »مااة« مؤن  یار« مذک 

ْ
ل یون« و »مت

ْ
ف«، »مَل

ْ
ل
َ
های دخیل از فرانسـوی هسـتند و اعداد »أ

ر )مَلایین و مَلاییر( جمع بسته می یارات( و جمع مکس 
ْ
ل یونات و مت

ْ
ث سالم )مَل  شوند.به هر دو صورت جمع مؤن 

وا  .2
ْ
، أل / مقالة، یار« همان حکم معدود این اعداد اسـت مانند: مااتا کتاب،

ْ
ل یون« و »مت

ْ
ف«، »مَل

ْ
ل
َ
حکم معدودت مضـارب »مااة«، »أ

، ثلاثة  آتفت کتاب،  / مقالة، مااةت کتاب،
 
، ثلاث / مقالة، . /کتاب، / مقالة، ، خمسة  ملایینَ کتاب،  مقالة،

 
1. cardinal 
2. ordinal 
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پردازیم. مثلا  در  در تعری  یک عدد هر جا به واو عحف رسیدیم، عدد و معدود پیشین را رها کرده به عدد و معدود جدید می .3

رم( گوته میتعری  )سـه میلیارد و چهارصـد و هوت میلیون و شـشـصـد و پنج ه ار و نهصـد و  شـود: ثلاثة  مَلاییرَ و هشـت کت

. مااة، و ثماني دودات، مااة، و خمسة  آتف، و تسع  مااة، و سبعة  مَلایینَ و ستُّ رْبَع 
َ
 أ

 ۵02آوریم. مثلا  در تعری  )بار با یکان میبار با صدگان و یکاگر یکان، یک یا دو و دهگان صور بود، معدود را یک  استثناء:

. یا در تعری  )کتاب( می مااةت کتاب، و کتابانت ة  آتفت مقالة، و مقالةٌ )واحدٌ (.مقاله( می  ۶001گوییم: خمس   گوییم: ست 

نین« در آی : .4 ﴿ کلم  »سـت                           ﴾ :اعراب  2۵)الکهف » مااة،
َ
( عحف بیان برای »ثلاث

«.شود زیرا اگر تمیی  عدد بود، باید مضاف الیه و مورد م رور میمی مااةت سَنَة،
َ
 شد یعنی »ثلاث

 عدد مرکّب 

،  هر دو ج ء عدد در جنس از معدود پیروی می  12و  11در اعداد   رََ  مقالة 
ْ

حْدَی عَشـــ ا، إت رَ کتاب 
َ

نا عَشـــ
ْ
ث ا، ات رَ کتاب 

َ
حَدَ عَشـــ

َ
کنند مانند: أ

. رََ  مقالة 
ْ

نَتا عَش
ْ
ث  ات

ا، ثلاثَ  ، یکان عدد در جنس با معدود مخالوت و دهگان موافقت می19تا  13در اعداد   رَ کتاب 
َ

ــ رْبَعَةَ عَش
َ
ا، أ رَ کتاب 

َ
ــ کند مانند: ثلاثةَ عَش

. رََ  مقالة 
ْ

رْبَعَ عَش
َ
، أ رََ  مقالة 

ْ
 عَش

:نکات 

 1آید.معدودت اعداد مرک  ، عقود و معحوف به صورت مورد منصوب علی التمیی  می .1

ی می 12هر دو ج ء اعداد مرک   مبنی بر فتح هســـتند ج   در عدد   .2 عراب مثن  ل ات رَ  که ج ء او 
َ

نَيْ عَشـــ
ْ
ت  اث

ْ
رَأ

َ
پذیرد مانند: »ق

عراب می   ات
 عدد مرک 

 
ه در تحلیل نحوی، کل ا«. البت  عراب جمل  فوق میکتاب   گوییم: شود. مثلا  در ات

.»  نص ، موعول به لـ»قرأت 
ِّ

رَ« مبني علی الوتح في محل
َ

نَيْ عَش
ْ
ث  »ات

ث به کار می 18عدد   .3 رََ ، ثمانت  وقتی برای معدود مؤن 
ْ

ــ رََ ، ثماني عَش
ْ

ــ ــت به کار رود: ثمانيَ عَش ــورت جای  اس رود به چهار ص

رََ .
ْ

رََ  و ثمانَ عَش
ْ

 2عَش

 اعداد عقود 

ث یکسان به کار می ر و مؤن  .اعداد عقود برای معدود مذک  ا/ مقالة  ، ثلاثون کتاب  ا/ مقالة   روند مانند: عشرون کتاب 

 اعداد معطوف 

ا معـدود موافقـت می ه بود، مخـالوـت میاگر یکـانت اعـداد معحوف یـک یـا دو بود، در جنس بـ ا ن ـ ــه تـ ا اگر سـ کنـد مـاننـد: واحـد و کنـد. امـ 

ا. رونَ کتاب 
ْ

ش رْبعة و عت
َ
ا، أ رونَ کتاب 

ْ
ش ا، ثلاثة و عت رونَ کتاب 

ْ
ش ا، اثنانت و عت رونَ کتاب 

ْ
ش  عت

. رونَ مقالة 
ْ

ش رْبع و عت
َ
، أ رونَ مقالة 

ْ
ش ، ثلاث و عت رونَ مقالة 

ْ
ش ، اثنتانت و عت رونَ مقالة 

ْ
ش حْدَی( و عت  واحد  )إت

 

 یک نمونه:
ّ

 حل

 

 ﴿ زمخیوری در تفسویر آیۀ:   -1                    ﴾ :بوده و به همین جهت عددِ مؤنّث به کار رفته 1۶٠(الأعراف » رََ( قسیل)ر   عنوان کرده اسوت که مراد »اُنتي عَیوْ

سا   که به یکی از فرزندان یعغوس علیه السولام منسووس بودند، قسیله و جماعت جداگانه سوْ
َ
ا« نیز بدل ای را تیوکیل میاسوت زیرا هر دسوته از نوادگان (أ مَمر

ُ
دادند. بر همین اسواس »أ

نَتَي عَیْرََ(« است. رک: زمخیری،  ُْ افاز »ا  .1۶٩-1۶٨، ص2ق، ج 1۴٠7، بیروت: دار الکتاس العربی، الکش 
 . 31۶، ص2، ج2٠٠٩، بیروت: دار الکتب العلمی)، شرح التسهیلرک: ابن مالک،  -2



 درسنامۀ صرف و نحو 

 شرعاً و قانوناً مجاز نیست.هرگونه کپی برداری    96 

رم(  ۵3۴90۶388218  دود  )کت

مااة، و أربعةٌ و ثلاثون   رََ  دود   خمس 
ْ

ا و مااتانت و ثمانيَ عَش و 
ْ
ل
َ
مااة، و ثمانیةٌ و ثمانونَ أ

 
ة  مَلایینَ و ثلاث مااة، و ست  ا و تسع  یار 

ْ
ل  مت

:نکات فرعی 

ــوت واقع می گاهی اوقات .1 ــلی ص ــت عدد از لحای جنس با منعوت مخالوت کند عدد اص ــود. در این حالت هم جای  اس ش

ربع  )کتـاب
َ
ربعـة  و الکتـ   اص

َ
ــت موافقـت کنـد مـاننـد: الکتـ   اص ــح( و هم جـای  اسـ هـای چهـارگـانـه(، المقـاتت  الخَمْس  و )افصـ

  .  المقاتت  الخَمْسَة 

  ﴿اند:  دو نمون  قرآنی که در آن عدد اصــلی صــوت واقع شــده                         ﴾ :و( 44)الإســراء 

﴿     .         ﴾ :(2-1)الو ر. 

ث و به اعتبار  .2 ث معنوی بود، جای  اســـت عدد را به اعتبار لوظ مؤن  ر بیاوریم مانند: ثلاثة   اگر عدد مورد و معدود مؤن  معنا مذک 

س، )مبادئ العربیة، قسم الصرف، ص نْو 
َ
س، و ثلاث  أ نْو 

َ
 (.2۶2أ

د، و آم، )جمع  اگر عدد مورد بود و برای آن دو معدود وجود داشـــت، عدد را محابق معدود نخســـت می .3 عْب 
َ
آوریم مانند: ثلاثة  أ

. د، عْب 
َ
مَة: کنی (، ثلاث  آم، و أ

َ
 أ

ــل می .4 ــت، عدد را محابق معدود افض رَ جاریة  و اگر عدد مرک   بود و برای آن دو معدود وجود داش
َ

ــ ــةَ عَش آوریم مانند: خمس

رََ  جاریة  و جَمَلا .
ْ

ا، خمسَ عَش  عبد 

تی بین دو معدود وجود نداشـت، عدد را محابق معدود نخسـت می رََ  ناقة  و جَمَلا ؛ مگر اگر افضـلی 
ْ

آوریم مانند: خمسَ عَشـ

ث می رََ  بین جمل، و ناقة، )مبادئ آنکه بین عدد و معدودها فاصـله بیوتد که در آن صـورت عدد را مؤن 
ْ

تَّ عَشـ آوریم مانند: سـت

 (.2۶3العربیة، قسم الصرف، ص

ه اسـت. به همین جهت در اعداد مورد، مرک   و معحوف محابق حکم همین  .5 ن بین سـه تا ن  عَة« عددی نامعی  ضـْ ع« و »بت ضـْ »بت

ضْعٌ  اعداد با آن رفتار می ا، بت رونَ کتاب 
ْ

ش ضْعَةٌ و عت ، بت
رََ  مقالة 

ْ
عَ عَشـ ضـْ ا، بت رَ کتاب 

َ
عَةَ عَشـ ضـْ ، بت ع  مقاتت، ضـْ ، بت عَة  کت ، ضـْ شـود مانند: بت

. رونَ مقالة 
ْ

ش  و عت

ف به کار می .6
ْ
ه اســت و تنها بعد از اعداد عقود، مااة و أل ن بین یک تا ن  ف« عددی نامعی  ا/ مقالة  و »نَیِّ رود مانند: عشــرونَ کتاب 

فٌ. / مقالة، و نَیِّ ف  کتاب،
ْ
ل
َ
فٌ، أ / مقالة، و نَیِّ فٌ، مااة  کتاب،  نَیِّ

 سازیِ عدد اصلیمعرفه 

ا«.در اعداد عقود »الـ« بر سر عدد می ت  العشرین کتاب 
ْ
رَأ

َ
 آید مانند: »ق

 در اعداد معحوف »الـ« سر هر دو ج ء عدد می
َ
ت  اص

ْ
رَأ

َ
ا«.آید مانند: »ق  ربعةَ و العشرین کتاب 

ل می  در اعداد مرک   »الـ« بر سر ج ء او 
َ
ت  اص

ْ
رَأ

َ
ا«.آید مانند: »ق رَ کتاب 

َ
 حَدَ عَش

ر ت دراهمَ و الماا
ْ

تَ بالعَشــ
ْ
عَل

َ
ــ« بر ســر عدد بیاید و هم جای  اســت بر ســر معدود بیاید مانند: »ما ف ةت  در اعداد مورد هم جای  اســت »الـــ

؟«. راهمَ و مااةت الدینارت رَ ت الدَّ
ْ

تَ بعَش
ْ
عَل

َ
؟« و »ما ف  دینار،

؟« )مبادئ العربیة،  برخی آمدن »الــــ« بر سر هم عدد و هم معدود را جای  دانسته مت و المااةت الدینارت راهت ر ت الدَّ
ْ

تَ بالعَش
ْ
عَل

َ
اند مانند: »ما ف

 (.2۶۵قسم الصرف، ص
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 عدد ترتیبی

ــمت پین از خود حکم نعـت دارد و بـه همین جهـت در جنس از آن پیروی میهمـان ــد، عـدد ترتیبی برای اسـ کنـد و این طور کـه گوتـه شـ

ت نمایید:شود. به مثال مسئله شامل هر دو ج ء اعداد مرک   و معحوف نی  می
 
 های زیر دق

م
 
، الکتاب  الثلاث ، الکتاب  المااتانت ، ...، الکتاب  المااة  ، الکتاب  الرابع 

 
، الکتاب  الثاني، الکتاب  الثالث

 
ل .الکتاب  اصوَّ ف 

ْ
ل
َ
، الکتاب  اص  ااةت

رَ، ... .
َ

رَ، الکتاب  الرابعَ عَش
َ

 عَش
َ

رَ، الکتاب  الثالث
َ

رَ، الکتاب  الثانيَ عَش
َ

 الکتاب  الحاديَ عَش

 و العشرون.
 

 الکتاب  العشرون، الکتاب  الحادي و العشرون، الکتاب  الثاني و العشرون، الکتاب  الثالث

 و نی :

، المقال ، المقالة  المااتانت ، ... ، المقالة  المااة  ، المقالة  الرابعة  ، المقالة  الثالثة  ولی، المقالة  الثانیة 
 
.المقالة  اص مااةت

 
 ة  الثلاث

رََ ، ... .
ْ

رََ ، المقالة  الرابعةَ عَش
ْ

رََ ، المقالة  الثالثةَ عَش
ْ

رََ ، المقالة  الثانیةَ عَش
ْ

 المقالة  الحادیةَ عَش

 المقالة  العشرون، المقالة  الحادیة  و العشرون، المقالة  الثانیة  و العشرون، المقالة  الثالثة  و العشرون.

:توان در اعداد مرک   و معحوف به جای »الحادي« و »الحادیة« به ترتی  از »الواحد« و »الواحد « استواده کرد.می نکته 

 گذاری عربیتاریخ

 پذیرد:های ماه قمری و به این شرح صورت میگذاری براساس ش از آن ا که در فرهنگ عربی ماهها قمری است، تاریخ

 شهرت کذا
َّ

سْتَهَل رَّ ت شهر کذا / م  نْ شهر کذا / لت   لت لیلة، مت
وَّ
َ
ل ماه = ص  ش  او 

نْ شهر کذا تْ مت
َ
لت لیلة، خَل

وَّ
َ
ل ماه =  ص  روز او 

نْ شهر کذا تا مت
َ
یلتینت خَل

َ
ل  روز دوم ماه =  لت

نْ شهر کذا وْنَ مت
َ
ثلاث، خَل  روز سوم ماه = لت

نْ شهر کذا وْنَ مت
َ
ر، خَل

ْ
عَش  روز دهم ماه = لت

نْ شهر کذا تْ مت
َ
رََ  خَل

ْ
حْدی عَش  روز یازدهم ماه = لإت

نْ شهر کذا تْ مت
َ
رََ  خَل

ْ
 روز دوازدهم ماه = تثنتَيْ عَش

تْ 
َ
رََ  خَل

ْ
نْ شهر کذاروز سی دهم ماه = لثلاثَ عَش  مت

نْتَصَفَ شهر کذا / انتصافَ شهر کذا نْ شهر کذا / م   روز پان دهم ماه = النصفَ مت

نْ شهر کذا یَتْ مت رََ  بَقت
ْ

ربعَ عَش
َ
 روز شان دهم ماه = ص

نْ شهر کذا یَتْ مت رََ  بَقت
ْ

 روز هودهم ماه = لثلاثَ عَش

نْ شهر کذا یَتْ مت رََ  بَقت
ْ

 روز نوزدهم ماه = لإحدی عَش

نْ شهر کذا ر، بَقینَ مت
ْ

 روز بیستم ماه = لعَش

نْ شهر کذا  روز بیست و دوم ماه = لثمان، بَقینَ مت

نْ شهر کذا یَتا مت  روز بیست و هشتم ماه = للیلتینت بَقت

نْ شهر کذا یَتْ مت  روز بیست و نهم ماه = للیلة، بَقت

رارَ شهر کذاش  سی ر لیلة، منه / ست م ماه = لآخت
 
 ا

خَ شهر کذا / انسلاخَ شهر کذاروز سی
ْ
ر یوم، منه / سَل م ماه = لآخت

 
 ا
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:نکات 

ث لوظی به شـمار میهمان .1 ث بودنت  طور که واضـح اسـت معدود در تمام موارد »لیلة« اسـت که مؤن  رود و اعداد براسـاس مؤن 

 اند.آن ساخته شده

ــیتم در معادل  .2 ــ  س ل ماه، ش ــ  او  ــیهای ش م و روز س
 
م به معنای  ا

 
ل ماه تا روز چهاردهم به »في«، در معادل ا های روز او 

 های روز شان دهم ماه تا روز بیست و نهم به معنای »قبل« است.معنای »بعد« و در معادل 
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 و أخواتها( افعال مقاربه )کاد -نواسخ  

 
ــ    ــمت خود رفع و خبر را بـه عنوان خبرت خود نصـ ــده، مبتـدا را بـه عنوان اسـ ــتنـد کـه بر مبتـدا و خبر داخـل شـ افعـال مقـاربـه افعـالی هسـ

ــتمی نْ«( اس
َ
ــوب به »أ ــارع )مرفوع یا منص ــه فعل مض   ﴾         ﴿مانند:   1دهند. خبرت این افعال همیش

﴿( و 1۵0)اصعراف:              ﴾  :(8)الإسراء. 

رب«، »افعال رجاء« و »افعال شروع« تقسیم می
 
 کنند.این افعال را به سه گروه »افعال ق

رب افعالی هستند که به ن دیکی وقوع فعلی دتلت می
 
وْ کنند و عبارتند از: »کادَ«، افعال ق

َ
 »کَرَبَ« و »أ

َ
 «.كَ ش

وْ کنند و عبارتند از: »عَسَی«، »حَرَی« و »اخْ افعال رجاء افعالی هستند که به رجاء وقوع فعلی دتلت می
َ
قَ«.ل

َ
 ل

 افعال شـروع افعالی هسـتند که به شـروع به کاری دتلت می
ْ
ق

َ
رَعَ«، »أ

َ
«، »شـ

َ
«، »جَعَل

َ
خَذ

َ
نْ کنند و عبارتند از: »أ

َ
«، »أ

َ
قَ«، بَل «، »طَوت

َ
أ

َ
شـ

نْ  «، »قامَ« و »ات
َ
بْتَدَأ «، »ات قَ«، »هَ َّ «.»عَلت س   عليٌّ یَدْر 

َ
خَذ

َ
 2بَرَی«؛ مانند: »أ

:نکات 

 شوند:این افعال از لحای اقتران یا عدم اقتران خبرت آنها با »أنْ« به چهار دسته تقسیم می .1

قَ  حَرَی و:  «أنْ » با  خبر  اقتران  وجوب . أ
َ
وْل

َ
قَتت : »مانند؛  اخْل

َ
وْل

َ
خْل نْ  السماء    ات

َ
رَ   أ مْحت  .«ت 

كَ؛ مانند: . ب
َ

وْش
َ
﴿ غلب  اقتران خبر با »أنْ«: عَسَی و أ              ﴾ :(8)الإسراء. 

﴿غلب  عدم اقتران خبر با »أنْ«: کادَ و کَرَبَ؛ مانند:   . ز              ﴾ : (71)البقر. 

﴿وجوب عدم اقتران خبر با »أنْ«: افعال شروع مانند:  . د                    ﴾ :(121)طه 

 فعل مضارع همیشه رافعت ضمیر اسمت این افعال است ج   در »عسی« که جای  است رافعت ضمیرت اسم نباشد مانند: .2

رْب   یعس
َ
  الک

َّ
  وراءَه   ون  ـیک                  فیه أمْسَیْتَ  ذيال

َ
ری رَزٌ ـــف

َ
 3ـ   ق

رهمیشه   افعال   اینخبرت  .3 ا جای  است بین این افعال و اسمت آنها واقع شود. شودمی  واقع افعال   این  از  متأخ   ام 

 
نْ« اگر فعل مضوارع مانند: »کاد عليٌّ یَذْهَبُ« مرفوع باشود، جملۀ   -1

َ
فعلیه در محلّ نصوب و خسرِ این افعال خواهد بود. اگر فعل مضوارع مانند: »عسوی زیدٌ أن یغومَ« منصووس به »أ

   1چهار تأویل برای آن ذکر شوده اسوت: (  باشود، مصودر مؤوّل در محلّ نصوب و خسرِ این افعال خواهد بود. از آنجا که در حالت دوم مصودر (اسومِ معنی  خسر از اسوم ذات واقع شوده
ا (یعنی مصودر به تأویل صوفت برود  و (3  عسوی زیدٌ صواحبَ الغیامِ، (2عسوی أمرُ زیدٍ الغیامَ، (   کلام بر ظاهر خود باقی بماند و مراد از اِخسار از اسوم ذات به مصودر ۴  عسوی زیدٌ قائمر

 مسالغه باشد.
  ترجمه: »علی شروع کرد به درس خواندن«. -2
  ترجمه: »امید است از پسِ اندوهی که دییب در آن سَر کردی، گیاییی نزدیک باشد«. -3
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كَ » و «کاد»  ج   به  جامدند همگیافعال مقاربه  .4
َ

وْشـ
َ
ارع که  «أ م و  مضـ ﴿مانند:   دارد کاربرد  نی   آنها  فاعل  اسـ           

  ﴾  : ا  تکن  لم  إنْ ( و کلام امیرالمؤمنین )ع(: »20)البقر مْ؛  حلیم 
َّ
تَحَل

َ
ه  ف    فإن 

َّ
ل

َ
هَ  مَنْ   ق بَّ

َ
  بقَوْم،  تَشــ

 
كَ   إت

َ
 یکونَ   أنْ   أوْشــ

م نْه  نْ و »( 207  حکمت) 1«مت مَنْ   لت كَ  لت
َ

ه  غالظ كَ ی   فإن   2(.31)نام  « لك یَلینَ   أنْ  وشت

 »عَسَی« تامّه

ی»اگر افعال    »  ،«عَسـَ
َ
كَ أ

َ
قَ »  و «وْشـ

َ
وْل

َ
ل   مصـدر به  «اخْل یعنی مصـدر را به عنوان فاعلت    هسـتند  تامّ   شـوند،  داده  اسـناد  فعل+   «أنْ »  از  مؤو 

اننـد:   د مـ دارنـ ــوب نـ ه منصـ ازی بـ ﴿خود رفع داده و نیـ                   ﴾  : ( و  216)البقر﴿            

             ﴾
 (.79)الإسراء:  3

:نکات 

ی« در .1 ی»:  »عَســَ   عَســَ
َ
ه  اســت  جای   4«زیدٌ   یقومَ   نْ أ ه یا ناقصــه بودنت  باشــد  ناقصــه  اســت  جای  و  باشــد  تام  . در جدول زیر نتی   تام 

 »عَسَی« نشان داده شده است:  

 »عَسَی« ناقصه  »عَسَی« تامّه

 6.ال یدانت  یقوما  أنْ  عَسَی 5.ال یدانت  یقومَ   أنْ  عَسَی

 .ال یدونَ  یقوموا  أنْ  عَسَی .ال یدونَ  یقومَ   أنْ  عَسَی

 .هندٌ  تقومَ   أنْ  عَسَی .هندٌ  تقومَ   أنْ  عَسَی

 .الهندانت  تقوما  أنْ  عَسَی .الهندانت  تقومَ   أنْ  عَسَی

. تقومَ   أنْ  عَسَی مْنَ   أنْ  عَسَی الهندات   .الهندات   یَق 

 

ی« در:   .2 ی  زیدٌ »»عَســَ ه  اســت  جای   7«یقومَ   أنْ  عَســَ ه یا ناقصــه بودنت    ناقصــه  اســت  جای  و  باشــد  تام  باشــد. در جدول زیر نتی   تام 

 »عَسَی« نشان داده شده است:  

 »عَسَی« ناقصه  »عَسَی« تامّه

 9.یَقوما أنْ  عَسَیَا  ال یدانت  8.یقوما  أنْ  عَسَی  ال یدانت 

 
   آنان شوند«.ترجمه: »اگر بردبار نیستی خود را به بردباری وادار کن؛ زیرا اندکند کسانی که خود را شسیه به گروهی کنند مگر آنکه نزدیک است از خودِ  -1
  کند نرمخو باش زیرا نزدیک است که او هم به تو نرمی نیان دهد«.ترجمه: »با آن کس که با تو درشتی می -2
كَ« را به عنوان اسوومِ مؤخّر »عسووی« در نظر گرفت زیرا در این صووورت لازم مینمی -3 ا  فاصووله انداخته  توان در این آیه »ربُّ آید اسوومِ »عسووی« بین فعل (یَسْعَثَك  و مفعولِ آن (مغامر

  باشد.
  یعنی در جایی که اسم ظاهر بعد از فعل مضارع صیغۀ مفرد واقع شود. -4
  در این جمله مصدر مؤوّل در محلّ رفع فاعل »عَسَی« تامّه است. -5
  در این جمله »الزیدان« اسمِ مؤخّر و »أنْ یغوما« خسر مغدّم »عَسَی« ناقصه است. -6
  یعنی در جایی که اسم ظاهر پیش از »عَسَی« واقع شود. -7
  رفع فاعلِ آن است.در این جمله »الزیدان« مستدا و جملۀ فعلیۀ: »عَسَی أنْ یغوما« خسرِ آن است. »عَسَی« تامّه بوده و مصدر مؤوّل »أنْ یغوما« در محلّ  -٨
 أنْ یغوما« خسرِ آن است. ضمیر در »عَسَیَا« اسمِ آن و »أنْ یغوما« خسرِ آن است. در این جمله »الزیدان« مستدا و جملۀ فعلیۀ: »عَسَیَا -٩
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 .یقوموا  أنْ   عَسَوْا  ال یدونَ  .یقوموا  أنْ  عَسَی  ال یدونَ 

 .تقومَ   أنْ  عَسَتْ   هندٌ  .تقومَ  أنْ  عَسَی  هندٌ 

 .تقوما أنْ  عَسَتَا  الهندانت  .تقوما أنْ  عَسَی  الهندانت 

مْنَ   أنْ  عَسَی  الهندات   مْنَ  أنْ  عَسَیْنَ   الهندات   .یَق   .یَق 

 

﴿  در آیـ :                                                             ﴾ :( نی   11)الح رات

ه به کار رفته است. ه به وجود مرجع ضمیر قبل از »عَسَی«، »عَسَی« تام   با توج 
ی»  از  بعد  اگر .3  » معنای به  و بالوعل مشـــبهة حروف  از ،به کار رود منصـــوب  ضـــمیر  «عَســـَ

َّ
عَل

َ
  أوضـــح ابن هشـــام، )بود    خواهد  «ل

ت    (240-238ص  ،1ز  ،المسالك
ْ
ل ق 

َ
ها« یا »و و  کأس،   نار   عَسَاها مانند: »ف

َّ
ني نَوْسٌ  لي عَل ع  نازت       ما  إذا  ت 

َ
 أ

 
ي  لها  قول

 
عَل

َ
وْ  ل

َ
  .اني« عَسَ   أ

ــم)  العربیة مبادئ کتاب  در ولی ــته مقاربه  فعل را  آن( 102ص  النحو، قس ــمیر که دانس ــوب  ض ــمیر  از  منص  کرده نیابت مرفوع  ض

  است.   



 درسنامۀ صرف و نحو 

 شرعاً و قانوناً مجاز نیست.هرگونه کپی برداری    202 

 مفعول معه  

 

رْت  شــود مانند: »موعول معه اســم منصــوبی اســت که بعد از »واو« به معنای »مع« واقع می ا  و  ســت رْت  «، »زید    و  ســت
َ

رْت  «، »ال بل  و  ســت

 
َ

 «.اللیل

 :نکات  
  که  اسـت  آن  معه الموعولیة علی  نصـ  شـرک .1

 
ت   او 

َ
  و باشـد لةض ـف

 
 باشـد مانند: فعل هشـب  یا  فعل  دارای   جمل به مسـبوق ثانیا

»
َ

رَ عليٌّ و اللیل
َ
«. و مسافرٌ   »هوو  »ساف

َ
 اللیل

مَ  •   زیدٌ و در عباراتی مانند: »تَخاصــَ
ُّ

« و  رجل،   عمرٌو« و »کل ه  هْنَت  مْد  )= رکنت جمله( عحف مت اند و شــده، هر دو اســم به ع 

 1عبارت دوم مسبوق به جمله نیست.

ت واو نه است گرفته  قرار  آن  از پین که  است شبه فعلی یا فعل  معه، موعول   ناص  .2  .معی 

  »و :مانند  عباراتیبنابراین ؛ نیســت  جای   آن  مصــاح ت   نی  و عامل  بر معه  موعول  تقدیم .3
َ

« و »ســارَ   ال بل رْت    و  ســت
َ

  زیدٌ«  ال بل

 صحیح نیست.

؟ و  أنتَ  »ما مانند:  اسـت  اسـتوهامیه «کَیْفَ » و «ما»  از  بعد  اسـت، تقدیر  در  معه موعول   نصـ   عامل که جایی تنها .4   2«، !الح َّ

ا؟«. و  لك »ما و 3«؟اتمتحانَ   و  أنتَ  »کیف    4زید 

؟!« و »کیف تکون  و  ل و دوم، »ما تکون  و الح َّ  5اتمتحانَ؟« است.تقدیر کلام در جملات او 

 حالات اسم بعد »واو«

 اسم بعد »واو« از شن حالت خارز نیست:

 وجوب عحف •

«.عْ بَ  عمرٌو و  زیدٌ  »جاء اگر »واو« به معنای »مع« نباشد مانند: .1  دَه 

 عمرٌو«. و  زیدٌ   تَصَمَ خْ »ات   دهد مانند:اگر »واو« بعد از فعل یا شبه فعلی واقع شود که ج   از جان  دو یا چند طرف رخ نمی .2

 اگر »واو« مسبوق به جمل  دارای فعل یا شبه فعل نباشد مانند:  .3
ُّ

«. و  طال ،   »کل ه   درس 

 وجوب نص  علی الموعولیة معه •

رَ » اگر ما بعد »واو« نتواند در فعل شریک معمولت آن باشد مانند: .1
َ
 «.الصبحَ  و  أخو  ساف

صل مرفوع واقع   .2 رْت  » شود مانند:اگر »واو« بلافاصله پس از ضمیر مت 
َ
 «.أخا  و ساف

صل مرفوع بدون فاصل ضعیف است   نقد: -  ممنوع. نهعحف به ضمیر مت 

 
وجوس حذف خسر اشواره کردیم و گفتیم تغدیر در چنین جملاتی، »کلُّ رجلٍ   واو در جملۀ اوّل، واو ع ف و در جملۀ دوم، واو ع ف و معیّ) اسوت. به اسولوس جملۀ دوم در مسحث -1

 و مِهْنَتُهُ مغترنانِ« است.
   ب چه کار؟!«.ترجمه: »تو را با  -2
  کنی؟«.ترجمه: »با امتحان چه می -3
  ترجمه: »تو را با زید چه کار؟!«. -4
  در حغیغت مصاحب در هر دو مثال، ضمیر مستتر در »تکونُ« است که بعد از حذف »تکونُ« به صورت ضمیر بارز منفصل درآمده است. -5
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 203   شرعاً و قانوناً مجاز نیست. هرگونه کپی برداری  

صل م رور واقع شود و جار  تکرار نشود مانند: .3 مْت  »  اگر »واو« پس از ضمیر مت 
َّ
 «.إخْوَتَه   و علیه  سَل

اننـد:  نقـد: - ــت مـ خ داده اسـ ــیح ر  عـاد  حرف جر  در کلام فصـ ــل م رور بـدون ات صـ ــمیر مت  ه ضـ ﴿  عحف بـ      

       ﴾  : (.217)البقر 

ا؟« نص  علی المعیة واج  است ) -  (.۵۴، ص2، زأوض شالسسیلكدر مانند: »ما لك و زید 

 رجحان عحف •

رْت  » اگر عحف بدون ضعف امکان داشته باشد، از نص  علی المعیة بهتر است مانند: نْت  «، »زیدٌ  و أنا  ست    زیدٌ  و  أنا  ک 
َ
 «.خَوَیْنت کاص

 رجحان نص  علی الموعولیة معه •

نْ  مانند: - نتَ  »ک 
َ
   دیقَ الصَّ  و  أ

َ
«، »لوکاص رتکَت  خت

ها و الناقة   ت 
َ
صیل

َ
رَضَعَها« ف

َ
 2.(   )مانند:   و 1ل

حالت و مانند:                            فکونوا أنتم  و بَني  - نَ الحِّ یَتَیْنت مت
ْ
ل

 
بیکم                    مکانَ الک

َ
 أ

 امتناع عحف و جواز نص  علی الموعولیة معه •

وْت  مانند: » -
َّ
ةَ   عَل ا  الداب  بْن  ا  ماء    و  تت تواند موعول »تعلیف« واقع شــود؛ پس یا موعول معه خواهد بود، یا آن را  »ماء« نمی  3«.بارد 

ها« در نظر می ها« فر   موعول فعل محذوف »سَقَیْت  عْحَیْت 
َ
مْت  لها« یا »أ دَّ

َ
ن معنای »ق ها« را متضم  وْت 

َّ
گیریم و یا آنکه فعل »عَل

ا« در نظر می بْن   گیریم.کرده و »ماء« را معحوف به »تت

﴾   ﴿و مانند آی :   -
جْماع« )همکه »شـرکاءَکم« نمی (71:یونس) 4 داسـتان شـدن( واقع  تواند موعول »إت

جْمَعوا« در نظر می 5شود؛  6گیریم.پس یا موعول معه خواهد بود و یا آن را موعول فعل محذوف »ات

 امتناع عحف و نص  علی الموعولیة معه •

ا بَرَزْنَ   ال انیات   ما  إذامانند:                            ْ نَ  و                   یوم  یونَا  و  الحواجَ    زَجَّ  7الع 

ه »العیون« هم نمی ــد و هم نمیکـ اشـ اریـک کردن ابرو( بـ د موعول »ت جیج« )بـ ــد.توانـ اشـ ه بـ د موعول معـ ا    8توانـ در این حـالـت یـ

ن« )سـرمه می
ْ
ل ْ نَ« یک جامع معنایی مانند: کشـند( در نظر می»العیون« را موعول فعل محذوف »کَحَّ گیریم و یا آنکه برای »زَجَّ

« )زیبا می نَّ  کنیم تا »العیون« بتواند به »الحواج « عحف شود.کنند( فر  می»حَسَّ
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